
هم كوبند	 ظالمروا كنند	 حاجت و در
    احمد عابدينى

جمند جناب حـاج آقـاى طـالـبفاضـل ار
ا اينان طلبگـى"اش رات دوريكى از خاطر

د.نه بيان كرگو
اند چـهـل سـال پـيــش كــه دور«در حـدو

انـدم يـك بـار كــه ازا مـى"گـذرطـلـبـگـى ر
ن هميـشـهاه افتادم هـمـچـونج:"آبـاد بـه ر

د داشتم تا دراه خوبقچه"اى نان خشك همر
انـمس بخوار معاش كنـم و درقم با آن امـر

ق عقبا در صندودر نج: آباد بقچH نان ر
ن ماشين نشستم.دم هم دروگذاشتم و خو

ايH بقچه هم پنـجمان و كرد يك توايH هر فرد و كرئيلى بـونگ گازوهاى سياه رمان بنزماشين"هاى مسافر كـش آن ز
 منًده"ام ثانياداخت كرا كامل پر حق شما رًلاد. گفتم: اومان طلب كراننده دو توسيديم رد به اصفهان كه رريال بو

ايت در قم دعا مى كنم و… برًم. ثالثالى ندارطلبه"ام و پو
(س)مهت معصوگ به حضرهينى بزركيكى به من داد و تود و فحش رش من زى گواو با عصبانيت يك سيلى محكم تو

لت محل ايستگاه ماشين"هاى نج: آباده دوازه"اى كه در دروّى پلد روفته بوا گرحالى كه اشك چشمانم رد.درنمو
ا بده.اب او ردت جومه خوت معصوم اى خداى حضرانى ندارد ايستادم و گفتم من كه تومان بودر آن ز

ضع فلاكتاژ نج: آباد با وى گارش جلوچند سالى گذشت و او به فقر و فلاكت عجيبى مبتلا شد و تا آخر عمر
د.»ى به او كمك مى"كراننده و يا مسافرد و گه"گاهى رى گدايى مى"كربار

 اين٢٩ضيح مى"دادم ديدم يكى از مصداق"هاى جالـب آيـH دم تواى مرا برحمن رd الرمضان سـورقتى"كه در ماه رو
æم هو فى شأنض كل يوالارات ويسأله من فى السموºه سور

ى است.مان او در كاراست مى"كند هر زخومين است از او درهر كه در آسمانها و ز
ا انجام داد.د رد و خدا نيز كار خواست كرخوهمين قصه است كه حاج آقاى طالب از خدا در

 ويستخل:ًكافع السمتضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوانيم «الحمد لله الذى… ويردر دعاى افتتاح مى"خو

آنىه قرخاطر

د چـهـل سـال پـيــش كــه دوراند چـهـل سـال پـيــش كــه دوراند چـهـل سـال پـيــش كــه دور
انـدم يـك بـار كــه از

اه افتادم هـمـچـون هميـشـهاه افتادم هـمـچـون هميـشـهاه افتادم هـمـچـو
اه خود داشتم تا دراه خود داشتم تا دربقچه"اى نان خشك همراه خوبقچه"اى نان خشك همراه خوبقچه"اى نان خشك همر

انـمس بخوار معاش كنـم و در انـمس بخوار معاش كنـم و در ار معاش كنـم و در
ا در صندوق عقبا در صندوق عقبدر نج: آباد بقچH نان را در صندودر نج: آباد بقچH نان را در صندودر نج: آباد بقچH نان ر
دم هم درون ماشين نشستم.دم هم درون ماشين نشستم.دم هم درو

ايH هر فرد و كرئيلى بـوهاى سياه رنگ گازوهاى سياه رنگ گازومان بنزهاى سياه رمان بنزهاى سياه رماشين"هاى مسافر كـش آن زمان بنزماشين"هاى مسافر كـش آن زمان بنزماشين"هاى مسافر كـش آن ز ايH هر فرد و كرئيلى بـونگ گازو د يك تونگ گازو د يك توايH هر فرد و كرئيلى بـو ايH هر فرد و كرئيلى بـو
ًلامان طلب كرد. گفتم: اومان طلب كرد. گفتم: اواننده دو تومان طلب كراننده دو تومان طلب كرسيديم راننده دو توسيديم راننده دو تود به اصفهان كه رسيديم رد به اصفهان كه رسيديم رد به اصفهان كه ر ًلاد. گفتم: او  حق شما را كامل پر حق شما را كامل پر حق شما رد. گفتم: او

 برايت در قم دعا مى كنم و… برايت در قم دعا مى كنم و… برًم. ثالثالى ندار
ش من زى گواو با عصبانيت يك سيلى محكم تو ش من زى گواو با عصبانيت يك سيلى محكم تو د و فحش راو با عصبانيت يك سيلى محكم تو د و فحش رش من زى گو كيكى به من داد و توهينى بزركيكى به من داد و توهينى بزرد و فحش ركيكى به من داد و تود و فحش ركيكى به من داد و توش من زى گو
ى پلد روا گرفته بوا گرفته بوحالى كه اشك چشمانم را گرحالى كه اشك چشمانم را گرحالى كه اشك چشمانم ر ى پلد روفته بو ه دوازه"اى كه در دروّفته بو ه دوازه"اى كه در دروى پلد رو لت محل ايستگاه ماشين"هاى نج: آبادى پلد رو لت محل ايستگاه ماشين"هاى نج: آباده دوازه"اى كه در درو ه دوازه"اى كه در درو

مه خوت معصوانى ندارم اى خداى حضرانى ندارم اى خداى حضرانى ندارد ايستادم و گفتم من كه تو مه خوت معصوم اى خداى حضر دت جوم اى خداى حضر دت جومه خوت معصو مه خوت معصو
ى گارش جلوچند سالى گذشت و او به فقر و فلاكت عجيبى مبتلا شد و تا آخر عمر ى گارش جلوچند سالى گذشت و او به فقر و فلاكت عجيبى مبتلا شد و تا آخر عمر اژ نج: آباد با وچند سالى گذشت و او به فقر و فلاكت عجيبى مبتلا شد و تا آخر عمر اژ نج: آباد با وى گارش جلو ى گارش جلو



د وا به پايين مى"بـران رد و مستكبـرا بالا مى"بـرار است كه… و مستضعفـان راوا سـزندى رآخرين» «ستايش خـداو
ا جانشين آنان مى"كند.»انى را هلاك مى"كند و ديگرپادشاهان ر

د وا سر اين فرد مى"گفت: كار خدا كلاه كلاهى است امروز كلاه شاهى رم كه كشاورز فهميده"اى بوم پدرحومر
ل شاعر:د.به قوى مى"گذاردا بر سر ديگرفر

ن كنىا از غصه جگر خو         يكى رن كنــىى و قـاروآرا بـريكـى ر
ا نشـانى به خـاك سيـاها نشـانى به تخـت و كلاه                          يكـى ريكى ر

ا يكى ازّده"اند امنى نموناگوداشت"هاى گو معناى متعدد گفته"اند و برæم هو فى شأنكل يوºاى چه براين اگربنابر
هى ديگر مى"باشد».باشددن گروهى و پايين آوردن گروه شده است «بالا برترين آنها كه در احاديث هم اشاربارز

ان پيشه نكند.د و اخلاق مستكبرت بگيرد عبرقعيتى داركه هر كس مو




